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گزارش میدانی از  چند ساعت گشت وگذار در بلوار  گلشهر استان خراسان رضوی

دیدار با کابل در مشهد
مهسا کسنوی: آوارگی و مهاجرت با تاریخ افغانستان در هم آمیخته  است و نمی شود مبدأ دقیقی برای آن معلوم کرد؛ اما مهاجرت عمده افغان ها به ایران در زمان جنگ داخلی افغانستان 
رخ داد که مقارن بود با سال های جنگ تحمیلی در ایران. مردم افغانستان در ۴۰ سال گذشته در بازه های زمانی مختلف بارها مجبور به ترک وطن شده اند و طبق آخرین گزارش کمیساریای 
عالی پناهندگان ســازمان ملل تا ســال ۲۰۲۰ ایران دومین مقصد مهاجرت افغان ها بوده  اســت. این افغان ها کجای جامعه ما هستند؟ چه نشــانه هایی از حضور ۴۰ساله شان در شهر و 
روســتاهای مان می بینیم؟ چندتا بوتیک  سراغ دارید که لباس محلی افغانســتانی بفروشند؟ چندتا رستوران  رفته اید که «قابلی پلو» و «بولانی» سرو کنند و در منوی چندتا کافه  چشم تان به 
«آشــک» و «منتو» افتاده  است؟ از موسیقی افغانستانی چیزی به گوش تان رسیده  است؟ محله گلشهر مشهد، معروف به کابل دوم، از معدود مناطقی است که مظاهر فرهنگ افغانستانی 
را می شــود در آن پیدا کرد، به این دلیل که بیشتر ساکنانش را افغانستانی ها تشکیل می دهند. برای آشنایی با فرهنگ همسایه های هم زبان مان راهی گلشهر شدیم؛ اما در گفت وگو با آنها 

چیز دیگری نصیب مان شد؛ گلایه  از غریبه ماندن در ایران بعد از ۴۰ سال هم زیستی.

مقصد  اول؛ بوتیک  لباس  محلی
متولد ایران، بیگانه در وطن

ویترین پر از رنگ و نقش اســت. اگر عادت نداشته  باشید، شاید 
در نگاه اول همهمه رنگ های جیغ زرد و ســبز و قرمز چشــم تان 
را بزند؛ اما چند دقیقه ای که بگذرد، زیبایی  شــان که بی شــباهت 
به لباس های جنوب ایران نیســت، در نگاه تان می نشیند. دو دختر 
جوان، رؤیای ۲۲ساله و مریم ۲۴ساله بوتیک را می گردانند. گپ مان 
با ســؤال کردن از لباس ها شروع می شــود. مریم برای مان درباره 
پیراهن های رنگارنگ توضیح می دهد: «ما اینجا لباس های هزارگی 
داریم (قومی شــیعه در افغانســتان) که به  نام «گَند» شــناخته 
می شوند؛ لباس های مخمل متعلق به قوم تاجیک اند و «شراره ها» 
لباس هندی و پاکستانی اند». قیمت لباس ها را رؤیا به ما می گوید: 
«از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شــروع می شود و تا حول وحوش 
سه میلیون تومان می رسد». می پرسم وسع ساکنان محله به این 
لباس ها می رســد، رؤیا جواب می دهد: «راستش نه. درآمد مردم 
پایین اســت و قدرت خریدشــان محــدود؛ ولی خــب آنهایی که 
دوســت دارند در مجلس های  مهم شان مثل حنابندان و نامزدی 
حتما لباس افغانستانی بپوشند، مدتی سخت کار می کنند و همه 
پولشــان را می دهند پای لباس؛ اما به  طور کلی این لباس ها برای 
بیشتر مردم منطقه گران است». از بحث درآمد پایین می رسیم به 

درددل های مریم و رؤیا.
جامعه ما را از مردم ایران متمایز می کند

رؤیا می گوید: «شــرایط اقتصادی جامعه بــه  طور کلی خوب 
نیســت؛ اما شــرایط ما افغانستانی ها بدتر اســت. وقتی می گویم 
افغانستانی، فکر نکنید منظورم مهاجرهایی است که امروز و فردا 
رســیده اند. بیشتر ســاکنان این محله ازجمله ما، در ایران به  دنیا 
آمده اند. با فرهنگ ایرانی بزرگ شده و همین جا مدرسه و دانشگاه 
رفته اند؛ اما اینجا غریبه اند». مریم ادامه می دهد: «برای ما که نسل 
دوم مهاجرها هســتیم، بُر خوردن در جامعه ایرانی سخت نیست؛ 
ولی از طرف مقابل پذیرفته نمی شــویم. برای یک ســری کارهای 
اداری خیلی اذیت می شویم؛ ساده ترینش اینکه حتی نمی توانیم 
به  اسم خودمان ســیم کارت بگیریم. من دانشــجوی کارشناسی  
ارشد اقلیم شناسی در دانشــگاه فردوسی هستم و با اینکه روزانه 
درس می خوانم، شهریه شبانه می دهم. از آنجایی  که فقط مجاز 
به داشتن شغل هایی خاص و رده پایین هستیم، می دانم که بعد از 
فارغ التحصیلی ام کاری نخواهم  داشت. امیدم به افغانستان بود؛ 
چون عمویم که استاد دانشگاه است، از شرایط شغلی مساعد در 
افغانســتان گفته  بود؛ ولی حالا با حضــور طالبان آنجا هم جایی 
ندارم». رؤیــا هم تا پیش از آمدن طالبان به رفتن به افغانســتان 
فکــر می کرده؛ اما به عنوان پلی کــه از آن طریق بتواند پناهندگی 
بگیرد. او دانشــگاه نرفته؛ چون از تجربه برادر مهندسش و رفقای 
تحصیل کرده اش به این نتیجه رســیده که درس خواندن فایده ای 
ندارد. مریم پی حرفش را می گیرد: «من وقتی در دانشگاه سبزوار 
درس می خوانــدم، در خوابگاهی جدا از ایرانی ها ســاکن بودم و 
شهریه ای بیشتر از دانشجوهای ایرانی می پرداختم. جامعه با این 
رفتارهای کوچک  و بزرگ قصد دارد ما را از مردم ایران متمایز کند 
و به ما هشــدار بدهد که «تو مال اینجا نیستی»؛ درحالی که ما در 

ایران به  دنیا آمده  ایم».
مقصد   دوم؛ میوه فروشی

۴۱ سال شهروندی غیرمجاز!
اتاقی است شبیه به پارکینگ با چندتا جعبه میوه که یک اتاق 
در انتهایش دیده می شود؛ اینجا محل کسب آقا ابراهیم ۵۷ساله 
و محل زندگی مادر ۹۰ســاله اش اســت که چــون نمی تواند در 
خانه پله دار زندگی کند، ســاکن اتاقک ته پارکینگ شده  است. آقا 
ابراهیم وقتی ۱۶ســاله بوده، به سودای زندگی بهتر و برای رهایی 
از جنگ های داخلی افغانستان به ایران پناه می آورد. «۱۴ساله که 

بودم، ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شد. ما هشت تا بچه با 
مادرم از ترس روس ها آواره کوه و دشــت شدیم. نیروهای روسی 
که عقب نشینی کردند، به آبادی مان برگشتیم؛ اما تاراج شده  بود. 
دو سال بعد من تنهایی آمدم ایران که کار کنم و خواهر و برادرهای 
کوچک ترم را نجــات بدهم. پدرم را اوایل انقلاب در افغانســتان 

تیرباران کرده  بودند و من بچه بزرگ خانواده بودم».
ایران را خانه دوم مان می دانستیم

آقــا ابراهیم در ســال های جنــگ تحمیلی در ایــران کارگری 
می کند و بعد از مدتی که پول وپله ای به  دســت می آورد، خواهر 
و برادرهایش را به  نوبت به ایــران می آورد. «اوایل که آمده  بودم 
ایــران، در قم زندگی می کردم. ســال های جنگ بود. اگر به شــما 
بگویم در بهشــت معصومه روزی ۵۰ تا شــهید را با دســت های 
خــودم بغل می کردم و توی مزار می گذاشــتم، اغــراق نکرده ام. 
اصــلا فکر نمی کردم که من اینجا غریبه ام و چیزهایی که در ایران 
می گذرد، به من ربطی ندارد. مثل کسی که هم در شهر خانه دارد 
و هم در روستا، ما هم ایران را خانه دوم مان می دانستیم. ۴۱ سال 
اســت که در ایران کار و زندگی می کنم؛ امــا نه مجوزی برای کار 
دارم و نه جوازی برای خانه ســاختن. کار اصلی من آشپزی است. 
یک مجلس هزارنفری را بســپرید دســت من، با یک نفر وردست، 
کار را پیــش می برم؛ اما بــه ما مجوز نمی دهنــد. اصلا خیلی از 
شغل ها را مجاز نیســتیم داشته  باشــیم. گواهی نامه نمی توانیم 
بگیریم. اگر بخواهیم خانه بســازیم، باید حتما آن را به اســم یک 
ایرانی بزنیم. مدارک هویتی  مان را باید سال به ســال تمدید کنیم و 
اجازه خارج شــدن از استان و سکونت در شــهری دیگر را نداریم. 
حتی برای سفر داخل ایران باید از فرمانداری اجازه بگیریم. در این 
ســال ها چندین بار رد مرز شــدم و مدت ها در اردوگاه  به  سر بردم 
(صورتش سرخ می شــود، صدایش می گیرد و چند دقیقه سخت 
گریه  می کند)؛ با این حال ایران تنها کشوری بوده که در این سال ها 

به ما پناه داده  است».
مقصد  سوم؛ سوپر-عطاری

از کارگری مردها تا کار زنان روی زمین های کشاورزی
اولین چیزی که با واردشــدن به این ســوپرمارکت توجه  را به 
خودش جلب می کند، قوطی های بزرگ ادویه  اســت که بالای سر 
خانم فروشــنده قرار گرفته و روی آنها با خط درشتی نوشته شده  
است: پودر ســیر، زردچوبه، بادرنجبویه و... . برای همین نام اینجا 
را می گذارم «ســوپر-عطاری». فروشــنده یک خانم ۳۵، ۳۶ ساله 
خوش برخورد اســت که لبخند از لبش محو نمی شود. پسر تقریبا 
۹ ســاله اش روی صندلی پشــت پیشخوان نشســته و انگار درگیر 
کلاس هــای آنلاینش اســت؛ اما صحبت های ما را هم از دســت 
نمی دهد و هر چند دقیقه یک  بار نگاهش را به من می دوزد. زهرا 
اصالتا افغانستانی است و در ایران به  دنیا آمده . تقریبا شش سالی 
می شود که ساکن گلشهر اســت و در جواب سؤالم درباره اوضاع 
جوانان محله می گوید: «جوانان اینجا اهل خیلی چیزها هســتند 
(نگاه نگرانش را به پســرش می دوزد). حتی نوجوانان ۱۲ســاله 
شــب  ها در بازار جمع می شوند و سیگاری می کشند. بیشتر پسرها 
و مردهای جوان کارگر ساختمان هســتند. حتما می دانید که این 
شغل، فصلی است و برای همین اوضاع اقتصادی اکثر خانواده ها 
خوب نیســت. در فصول ســرد که همه کارگرها بی کار هســتند، 
چندین بار دیده ام که یــک نفر آمده دنبال یک کارگر اما یک جمع 
زیادی از پسرهای جوان دور او را گرفته اند و تلاش می کنند تا با او 

به سر کار بروند».
کار برای روزی ۳۰ هزار تومان

با این شرایط کاری اجاره خانه ها در گلشهر سر به فلک می کشد. 
صحبت مان می رسد به امنیت محله و زهرا خانم سفره دلش باز 
می شود: «امنیت محله چند وقتی است حسابی پایین آمده . حالا 
دیگر وســایل دم دستی توی حیاط مثل تشــت را هم می دزدند». 

زمانی که به گلشهر وارد  شدیم، زمین های کشاورزی اطراف محله 
تعجبم را برانگیخت. حالا که با زهرا کمی رفیق شده ام، درباره این 
زمین های کشاورزی سؤال می کنم، مشتاقانه پاسخ می دهد: «بله، 
درست دیدید. زمین های کشــاورزی هستند که داخل شان سبزی، 
کلم و بادمجان می کارند. آب را هم از شاه لوله ای که در آن منطقه 
هســت، تأمین می کنند. بیشتر خانم های جوان از سن پایین و حتی 
پیرزن هایی که توان راه رفتن ندارند، روی زمین کار می کنند. از شش 
صبح تا چهار بعدازظهر روی زمین کار می کنند و درآمدشان فقط 

روزی ۳۰ هزار تومان است».
مقصد چهارم؛  رستوران

قابلی پلو، دنیای رنگ و مزه
برای رسیدن به قابلی پلو زودتر از ساعت یک به هیچ رستورانی 
در گلشــهر نروید. این غذا فقط بعد از این ســاعت در رستوران ها 
سرو می شود و باید بگویم طرفداران پروپاقرصی دارد که معتقدند 
خوشــمزه ترین غذای دنیا قابلی پلو است. به چندین رستوران سر 
می زنم تا بالاخره یکی از رســتوران دارها حاضر می شود حین کار 
صحبت کند. ورودی رســتوران یک فضای مستطیل شــکل است 
که دورتادورش را تخت با پشــتی های طرح دار پوشــانده  است و 
اگر راه خود را ادامه دهید، در ته مستطیل به آشپزخانه می رسید. 
سیدالطاف حسن از مهاجران افغانستانی است که در حوزه علمیه 
درس می خواند و در ساعت بی کاری اش آشپزی می کند. او حقیقتا 
آشپز کاردرســتی است که حین تکه کردن گوشــت، باحوصله به 
ســؤالاتم درباره طبخ قابلی پاسخ می دهد: «قابلی شامل گوشت 
گوســفند، برنج، هویج، کشمش و پیاز اســت که به شیوه خاصی 
طبخ می شــود. گوشت را باید ســرخ کنید و بگذارید بجوشد. بعد 
آب آن را جدا می کنیــد. در مرحله دم کردن برنج ابتدا هویج ها را 
می ریزید ته قابلمه، سپس گوشــت ها و برنج را اضافه می کنید و 
آب گوشــت  را روی برنج می ریزید. یک ســاعتی طول می کشد تا 
برنج دم بکشــد. در آخرین مرحله کشمش را وسط پلوها اضافه 
می کنید. باید بگویم رنگ قابلی به  خاطر رب نیست بلکه به مقدار 
سرخ کردن پیاز بستگی دارد». سیدالطاف درباره این غذا با هیجان 
زیادی ادامه می دهد: «درســت کردن قابلی در خانه حداقل چهار 
ساعت زمان می برد و بسیار غذای پرزحمتی است. این غذا معمولا 
در مراسم ها  و میهمانی ها سرو می شود. در میهمانی ها دسرهایی 
چون «آشــک» و «منتو»، غذایی شبیه به سمبوسه و پیراشکی هم 

سرو می شود».
سختی یا  بی مهری

صحبت مــان از قابلی پلو به مهاجرت می رســد. ســیدالطاف 
دراین باره می گوید: «کلا مهاجرت ســخت اســت ولی گاهی این 
ســختی    ها با بی مهــری دولت ها همراه می شــود کــه اوضاع را 
مشکل تر می کند. به هرحال سخت یا آسان، در مهاجرت احساس 
دلتنگی نســبت به میهن همیشــه وجود دارد. در ایران یک سری 
مشــکل ها همیشــه با ما همراه اســت؛ برای مثال من هیچ وقت 
نمی توانم جواز کســب داشته  باشــم. باید حتما یک ایرانی را پیدا 

کنم، به اسم آن فرد جواز بگیرم و با مدرک او کار کنم».
خیلی های مان اینجا به دنیا آمده  و بزرگ شده ایم اما انگار اهل 
اینجا محسوب نمی شــویم. برخوردها طوری است که نمی گذارد 
مــا خودمان را اهل ایران بدانیم؛ حتی اگر در این ســرزمین به  دنیا 

آمده  باشیم».
مقصد   پنجم؛  اتوبوس

از تمیزکردن پسته تا پرستاری
«بگو، سیما گل تماس گرفت». لهجه ندارد، فارسی را شبیه به 
ایرانی ها صحبت می کند اما اســمش من را یاد لباس فروشی های 
پرزرق وبرق گل شهر و قابلی پلو می اندازد. با او که هم کلام می شوم، 

می فهمم حدسم درست بوده و سیما گل، ساکن گلشهر است.
۴۲ ســال دارد و در ایران به دنیا آمده اســت. پدر و مادرش از 

هرات قبل از به دنیا آمدن او و هم زمان با جنگ شــوروی به ایران 
مهاجرت کرده انــد. مادرش دلیل انتخاب ایران را زبان مشــترک، 

نزدیکی جغرافیایی، دین اسلام و مذهب شیعه عنوان می  کند.
از کودکی کار می کند. از پســته پاک کردن در خانه، کار در زمین 

کشاورزی و عروسک سازی تا پرستاری همه را تجربه کرده است.
دیپلم تجربی دارد و درس را به خاطر شرایط بد مالی رها کرده 
است. مهارت های زیادی مانند آرایشــگری، خیاطی و کمک های 
اولیــه را فراگرفته اما بــه دلیل افغان بودنش بــه او کار ندادند یا 
به محــض اینکه متوجه اتباع بودن او شــدند، حقوقش را آن قدر 
پایین  آوردند که ترجیح داده آن کار را رها کند. در حال حاضر پرستار 
یک پیرزن اســت و از وقت آزادش اســتفاده می کنــد و دوره های 

آنلاین طب سنتی را می گذراند.
شرط گرفتن شناسنامه؛ ازدواج با مرد ایرانی با امضای تعهدنامه

با وجــود اینکه در ایران به دنیا آمده شناســنامه ایرانی ندارد، 
حتی فرزندهای برادرش که مادر ایرانی دارند هم شناسنامه ایرانی 
ندارند. از او می پرســم اگر با یک ایرانی ازدواج کند، شرایط چطور 
می شــود، پاســخ می دهد: «اگر با یک مرد ایرانی ازدواج کنم باید 
تعهدنامه امضا کنم که هیچ وقت از او جدا نخواهم شــد و در این 
صورت به خودم و بچه هایم شناســنامه ایرانــی خواهند داد». او 
ادامه می دهد: «یکی از دوســتانم این کار را کرد اما پشیمان است. 
شوهرش او را می زند، معتاد است اما چون تعهدنامه امضا کرده، 

نمی تواند جدا شود».
«کریم غول» وارد می شود

«اوضاع خیلی بهتر شده». این را می گوید و سرخ می شود. از او 
می پرسم چه چیزهایی بهتر شده؟

می گویــد: «دیگــر «کریم غول» مــا را از خانه هایمــان بیرون 
نمی اندازد». می فهمد که گیج شــده ام، توضیح می دهد: «زمانی 
که نوجوان بودم. مدارک ما بعد از پنج ماه باطل می شد و اگر برای 
تمدید نمی رفتیم، یک آدم به اسم کریم غول از دفتر اتباع به محله 
مــا می آمد در تک تک خانه ها را می زد و افغان ها را پیدا می کرد و 
وســیله های ما را بیرون می ریخت». او ادامه می دهد: «یک روز از 
مدرســه به خانه آمدم و دیدم کریم غول دایی من را دستبند زده و 
دور محل می گرداند. او را تهدید کرده بود که یا افغان های دیگر را 

معرفی می کنی یا مدرکت را قیچی می کنم، که کرد».
بغضش را فرومی دهد و می گوید: «رفتارها در سفارت و دفتر 
اتباع خیلی بهتر شــده  است. درست است معطل می شویم اما 
بالاخره کارمان راه می افتد. دادن گذرنامه راحت تر شــده است، 
دو ساله یا پنج ساله تمدید می کنیم و برای هر سال تقریبا ۲۰ دلار 

می دهیم».
از مسیر سخت گرفتن گواهینامه تا نداشتن بیمه و اینترنت بانک

از او درباره مشــکلاتی که درحال حاضــر به دلیل مهاجربودن 
دارد می پرســم، می گوید: «مشــکلات که زیاد است. برای مثال ما 
اینترنت بانک نداریم، نمی توانیم پول کارت به کارت کنیم یا اینترنتی 
چیــزی بخریم». در ادامــه درباره بیمه می گویــد: «بیمه درمانی 
نداریم، بیمه ســلامت داریم که کل خانواده باید با هم بیمه شوند 
که هزینه بالایی دارد». درد دلش شروع می شود و ادامه می دهد: 
«جواز کسب به ما نمی دهند، مگر اینکه با یک ایرانی شریک شویم، 

خانه نمی توانیم بخریم و سند به اسممان زده نمی شود».
درباره سختی های گواهینامه گرفتن می گوید: «الان اوضاع بهتر 
شــده، چند ســال پیش به زنان فقط در صــورت تأهل گواهینامه 

می دادند.
شرایط گرفتن گواهینامه برای ما بسیار سخت تر از ایرانی هاست. 
بــرای مثال فقط در صورت داشــتن پاســپورت به مــا گواهینامه 
می دهند و هرســال باید آن را تمدید کنیم. اگر سوءســابقه داشته 
باشــیم و حتی تبرئه شــویم، به مــا گواهینامــه نمی دهند. چند 

گواهینامه هم زمان هم نمی توانیم بگیریم».
کوچ دوباره با آمدن طالبان

«یک ماه در راه بودیم تا به ایران رسیدیم». این را از دخترعمه اش 
نقل  قول می کند که با حمله طالبان به ایران آمده است.

این نقل  قول را ادامه می دهد: «با روی کار آمدن طالبان، اوضاع 
در افغانستان به هم ریخت، چند زن پزشک را سر بریدند، چند نفر 

را که کار دولتی داشتند هم همین طور.
شــوهر من نیز در دولت بود و از ترس جانمان مجبور به ترک 
وطن شدیم و قاچاقی به ایران آمدیم. در راه فقط آب و نان خشک 
می خوردیم. در بخشــی از مســیر در یک پرایــد ۱۳ نفر بودیم و با 

وجود اینکه من حامله بودم، یک نفر روی پای من نشسته بود.
نزدیک بــه یک مــاه در راه بودیم تا به تهران رســیدیم و از 
آنجا به مشــهد و به نزد اقوام آمدیم. در مشهد شوهرم با وجود 
تحصیلات عالیه، گچ کار است و من هم در خانه لباس می دوزم. 
اما بازهم خدا را شکر که زنده ماندیم. در افغانستان و راه آمدن 
به ایران اتفاقاتی را دیدم که هیچ وقت از یاد نمی برم، یک ماشین 
جلوی چشــم خودم منفجر شــد و تمام افراد داخل ماشــین، 

زند ه زنده سوختند».

یادداشت

اُتیسم و شرایط مرتبط

افراد اتُیســتیک اغلب شــرایط ویژه ای دارنــد. به همین 
دلیل، برای دریافت حمایت با مشکلاتی مواجه می شوند که 
کار را برایشــان پیچیده می کند. در این مقاله، درباره شــرایط 
پیرامونی فرد اتُیســتیک اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار 

خواهد گرفت.
اختلالات اشتها

بی اشــتهایی عصبی نوعی اختــلال روانی در غذاخوردن 
است که در زنان اتُیستیک بسیار شایع تر از زنان غیراتُیستیک 
اســت. تحقیقــات نشــان داده عواملی که بــر این موضوع 
تأثیرگذارنــد اضطراب شــدید و اختلال در پردازش حســی 

غذاست.
اختلالات اشتها  و  اُتیسم

بی اشــتهایی عصبــی یــک اختــلال شــدید در خوردن 
غذاســت که زنان و مردان را تحــت  تأثیر قرار می دهد. زنان 
اتُیستیک بسیار بیشتر از زنان غیراتُیستیک در معرض ابتلا به 

بی اشتهایی عصبی هستند.
تحقیقات نشــان می دهد که بســیاری از زنــان مبتلا به 
اختلالات غذایی محدودکننده شــدید ممکن است اتُیستیک 
باشــند اما تشــخیص داده نشده باشند. مشــکلات اساسی 

عبارت اند از:
عدم تشخیص به موقع اتُیسم
دانش ناکافی درمورد اتُیسم

برخی از درمان های روان شــناختی برای افراد اتُیســتیک 
نامناسب هستند.

افــرادی که بی اشــتهایی عصبی دارند بــا محدودکردن 
کالــری مصرفــی، وزن خــود را کاهش می دهنــد. اگرچه 
عواملی که باعث بی اشتهایی می شوند ممکن است در افراد 

اتُیستیک متفاوت باشد.
اختــلالات  ســایر  بــه  نســبت  عصبــی  بی اشــتهایی 
روانــی پیامدهــای مخرب تــری دارد، بــه طــوری کــه از 
هــر پنج نفــر یک نفــر بــه دلیل گرســنگی یا خودکشــی 

زود می میرد.
علائم  رایج  بی اشتهایی  در  اُتیسم

اغلب علامت اصلی بی اشــتهایی وزن بســیار کم است، 
به خصوص اگر بسیار کمتر از آن چیزی باشد که باید متناسب 

با سن و قد فرد باشد.
علائم دیگر بی اشتهایی:

 حذف وعده های غذایی یا بسیار کم غذا خوردن
 اجتناب از خوردن غذاهای پرکالری

 در مورد تغذیه و برنامه غذایی شان دروغ می گویند
 ورزش بیش ازحد

چنین تصور می شــود که وزن و شــکل بدن ممکن است 
برای زنــان اتُیســتیک مبتلا به بی اشــتهایی چنــدان مهم 
نباشــد و ســایر عوامــل مرتبط با اتُیســم باعث تــداوم این 

بیماری می شوند.
تحقیقات نشــان می دهد بی اشــتهایی در افراد اتُیستیک 

ناشی از:
 اضطراب شدید

 سخت گیری درمورد برنامه غذایی و ورزش
 اختلال پردازش حسی غذا

 اختلال در احساس گرسنگی
کارهایی که می توانید درمورد بی اشتهایی انجام دهید:

مراجعه به پزشک
افراد مبتلا به بی اشــتهایی می توانند با حمایت مناســب 
رابطه سالم تری با غذا ایجاد کنند. اولین قدم برای بهترشدن 

صحبت با پزشک عمومی است.
افراد اتُیســتیک بــه ما می گوینــد که رفتن به پزشــک 
می کننــد  احســاس  زیــرا  باشــد  اســترس زا  می توانــد 
متخصصــان ســلامت نیازهــای آنهــا را درک نمی کنند. 
امــا مراجعــه به پزشــک زمانی کــه علائم بی اشــتهایی 
از  مراقبــت  بــرای  مهمــی  گام  می کنیــد  تجربــه  را 

خود است.

گفتار درمانی
تعــدادی از درمان هــای روان شــناختی، معــروف بــه 
درمان های گفتاری، برای کمک به افراد مبتلا به بی اشتهایی 

در دسترس هستند.
صحبــت کردن بــا یــک روان درمانگر می تواند به شــما 
کمــک  کنــد راه هایــی بــرای کنارآمــدن بــا موقعیت های 
دشــوار پیــدا کنیــد، تکنیک هایــی را شناســایی کنیــد که 
بــه آرامش شــما کمک می کنــد یــا از شــما در روابطتان 

حمایت می کند.
دارو

معمــولا دارو به تنهایــی در درمــان بی اشــتهایی مؤثر 
نیســت. برخــی از افــراد بــرای مدیریــت اضطــراب خود 
دارو مصــرف می کننــد و پزشــک شــما می توانــد تمــام 
گزینه هــا را بــا شــما در میــان بگــذارد. حتمــا در مــورد 
اتُیســم خود به پزشــک یــا درمانگــر بگویید زیــرا ممکن 
اســت بر درمان تجویزشــده و نحوه ارتباط پزشــک با شما 

تأثیر بگذارد.
Ambitious about Autism :منبع
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